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زمان ظهور ترکیه
کتــاب »صــد ســال آینده« کــه حدود ۱۵ ســال 
پیش منتشــر شــد، ظهور ســه قدرت مهــم را در 
چند دهه آینــده پیش بینی کرد: ژاپن، لهســتان 
و ترکیــه. اقتصاد پایدار و رو به رشــد ژاپن و تمرکز 
آن بر توســعه نظامی، رشدی مداوم، هرچند آرام، 
در قــدرت آن را نشــان می دهد. لهســتان اکنون 
پنجمیــن اقتصاد بزرگ اروپا و کشــور پیشــرو در 
این قاره در توســعه نظامی است. با این حال، هم 
لهستان و هم ژاپن توسط قدرت های بزرگ محدود 
شــده اند. ژاپن مجبور اســت با چین رقابت کند و 
لهستان مجبور است با روسیه که در پشت اوکراین 
قرار دارد، رقابت کند. اکنون زمان درخشش ترکیه 
اســت. این کشــور ارتش و اقتصاد بزرگی دارد که 
اگرچه رشد کمی دارد، اما پتانسیلی دارد که کمتر 
کشــور دیگری در منطقه می تواند داشــته باشد. 
اما مهم تــر از آن، ترکیه از یک فرصت ژئوپلیتیکی 
عظیــم برخوردار اســت. با توجه به اینکه روســیه 
در اوکراین گرفتار شــده، ایــالات متحده به دنبال 
کاهش حضور جهانی خود است، ایران در سراسر 
منطقه متحمل ضررهایی شــده است که به دلیل 
گذار قدرت در سیاست داخلی پیچیده شده است 
و اسرائیل هم از بحران های داخلی و خارجی رنج 
می برد. در چنین شــرایطی ترکیه می تواند از این 
فرصت هــا در هر جهتی که منافع اساســی دارد، 
بهره برداری کند. در برخی موارد، این اتفاق افتاده 
است. حتی قبل از حمله روسیه به اوکراین، ترکیه 
نقش مهمی در کمک به آذربایجان برای شکست 
ارمنســتان در جنگ قره باغ کوهســتانی در سال 
۲۰۲۰ ایفا کرد. این امر منجر به تغییر تاریخی در 
موازنه قدرت در جناح شــرقی ترکیه شــد. تصرف 
قره باغ توســط باکــو بــه ارمنســتان و آذربایجان 
اجازه داده اســت تا از روســیه فاصلــه بگیرند و با 
ترکیه همســو شــوند. انتظار مــی رود توافق صلح 
آذربایجان و ارمنســتان به زودی امضا شــود و این 
امر توســعه کریدور زنگزور، به عنوان یک شــریان 
اقتصادی که از قفقاز جنوبی عبور می کند، توسط 
آنکارا را تسهیل خواهد کرد. همچنین این کریدور 
بــه ترکیه اجازه می دهد تا بــا منطقه ترانس خزر و 
مناطق مرزی آســیای مرکزی ارتبــاط برقرار کند. 
در همیــن حال، ترکیــه بزرگترین برنــده درگیری 
اســرائیل و ایران بوده اســت. تضعیف حزب الله و 
قابلیت های هشدار تهاجمی آن منجر به فروپاشی 
حکومت اســد شــد. حملات بعدی اسرائیل علیه 
ایران آســیب های زیادی به تهران وارد کرد. ترکیه 
بــه ســرعت از فرصت بــرای وارد کردن ســوریه به 
حوزه نفوذ خود استفاده کرد و از یکی از گروه های 
نیابتی خود برای به دســت گرفتن کنترل پایتخت 
در دمشق حمایت کرد. آنکارا همچنین روابط خود 
را با کشورهای بزرگ عربی مانند عربستان سعودی 
و امــارات متحــده عربی بهبود بخشــیده اســت. 
آنکارا رســماً مشارکت مصر در برنامه جنگنده های 
رادارگریــز KAAN )TF X( را تأیید کرد که گامی 
اساســی در همکاری های دفاعی دوجانبه اســت 
و شــروع بــه افزایــش نفوذ خــود در لیبــی کرده 
اســت تا قدرت خود را به سمت غرب در مدیترانه 
گسترش دهد. در شــمال، قدرت های اروپایی در 
تلاشــند تا با خروج ایالات متحده از تضمین های 
امنیتی ترانــس آتلانتیک، یک معمــاری امنیتی 
جدیــد ایجاد کننــد. در اینجــا نیز ترکیــه از این 
فرصت اســتفاده می کند. اول، همانطور که سفر 
دونالد تاســک، نخست وزیر لهســتان، به آنکارا در 
ماه مارس نشــان داد، در تلاش اســت تــا روابط 
نزدیک تری با لهســتان برقرار کنــد تا تلاش های 
مشــترک برای ایجاد ثبــات در اوکراین و بررســی 
گزینه هــای ترکیه در چارچوب هــای امنیتی پس 
از جنــگ را هماهنــگ کنــد. دوم، در حالــی که 
اتحادیــه اروپا و ناتو بــه طور فزاینــده ای در حال 
تغییــر هســتند، آنــکارا تلاش های خــود را برای 
گســترش قدرت خود در بالکان تســریع می کند. 
بخــش عمــده ای از این امر به دلیل افول روســیه 
امکان پذیر است. افول روسیه، به ویژه پس از حمله 
به اوکراین، پیامدهایی برای جناح جنوبی آن دارد 
و ترکیه به طور منحصربه فردی قادر به بهره برداری 
از مزایای آن اســت. در ســال های آینده، توانایی 
مســکو برای اعمال قدرت در حوزه دریای ســیاه 
کاهــش خواهد یافت. آنــکارا پیــش از این نقش 
دریایــی خــود را در دریــای ســیاه - به صــورت 
یک جانبه و با هماهنگی ناتو - افزایش داده است. 
ترکیه همچنین خود را به عنوان رابط بین روسیه و 
اوکراین معرفی کرده است. به طور مشابه، ترکیه در 
حال افزایش تجارت، ارتباطات و روابط امنیتی با 

گرجستان، رومانی و بلغارستان است.
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تصمیــم هند بــرای خــروج از پیمــان آب هــای ســند )IWT( با 
پاکستان، نشان دهنده ی تغییری بی سابقه و مهم در یکی از معدود 
چارچوب های پایدار همکاری های فرامرزی در جنوب آسیا است. 
این پیمان برای دهه ها یکی از معدود ســازوکارهایی بود که هند و 
پاکستان داشــتند و حتی در بدترین دوران روابط دوجانبه، اندکی 
همکاری و ارتباط را تضمین می کرد. این پیمان با وجود جنگ ها، 
بحران های جدی مــرزی و تنش های دیپلماتیــک طولانی مدت، 
پابرجــا ماند. اما اکنــون با تعلیق احتمالی روبه رو اســت و این امر 
خطراتی را به همراه دارد که فراتر از مدیریت دوجانبه آب و در حوزه 
امنیت منطقه ای تبعات گسترده دارد. شکست این پیمان می تواند 

به جنگی تمام عیار بین هند و پاکستان منجر شود.
 از نظر ایالات متحده، که مشارکت های امنیتی و روابط تجاری 
با هند را حفظ می کند، به همکاری های ضدتروریســم با پاکستان 
ادامه می دهد و به دنبال مدیریت نفوذ رو به رشــد چین در منطقه 
اســت، این نوع تنش به مثابه یک بشــکه باروت است. درگیری بر 
ســر آب، ثبات منطقه ای را تهدید می کند، اهداف ضدتروریسم را 
تضعیف می کنــد و زمینه را برای عوامــل خارجی فراهم می کند؛ 
آن هم دقیقاً در زمانی که واشــنگتن امیدوار است توازن منطقه ای 

مسئولانه را تشویق کند. 

تاریخچه معاهده آب بین هند و پاکستان �
پاکســتان مدت هاســت کــه از این بیــم دارد هنــد بتواند از 
جغرافیای بالای رودخانه برای مهار جریان آب به پاکستان استفاده 
کند. این ترس زمانی به واقعیت تبدیل شــد که در جریان اولین 
جنگ هند و پاکستان بر سر کشمیر در سال های ۱۹۴۸-۱۹۴۷، 
هند جریان آب را از سرچشــمه های شاخه های اصلی رودخانه 
ســند شــرقی به پاکســتان متوقف کرد و در نتیجه یک میلیون 
هکتار از زمین های کشــاورزی در پاکســتان خشک شد. لیاقت 
علی خان، نخست وزیر وقت پاکســتان، این اقدام »یکجانبه« را 
»خشونت بنیادی« توصیف کرد و آب را »جبهه جدیدی از تنش« 
اعلام کرد. این امر به پیدایش فقدان »همبســتگی آبی« بین دو 
کشور منجر شد و منجر به تدوین پیشنهاد مدیریت فنی مشترک 

بانک جهانی برای حوضه آبریز سند شد.
معاهده سال ۱۹۶۰ حقوق و تعهدات هند و پاکستان را برای 
اســتفاده از آب در حوضه آبریز ســند و شاخه های آن مشخص 
می کنــد. نزدیــک به ۳۰۰ میلیــون نفر در هند و پاکســتان در 
حوضه آبریز رود ســند زندگی می کنند که از هیمالیا در جنوب 
غربی تبت سرچشمه می گیرد و قبل از ورود به پنجاب و ریختن 
به دریای عرب، از کشــمیر عبور می کند. شــاخه های رودخانه 
در این حوضه، ۶۵ درصد از مســاحت پاکستان و ۱۴ درصد از 
مســاحت هند را پوشــش می دهند. معاهده IWT به دهلی نو 
کنترل نامحدودی بر سه رودخانه شرقی - بیاس، راوی و سوتلج 
- می دهد؛ درحالی که اسلام آباد بر سه رودخانه غربی - جهلم، 
چناب و ســند - که از کشــمیر تحت کنترل هند به پاکســتان 

سرازیر می شوند، کنترل دارد.

رودخانه سند و شاخه های آن �
هند، به عنوان یک کشور ساحلی بالادست، می تواند از ۲۰ 
درصد از آب سه رودخانه غربی برای آبیاری، حمل و نقل و تولید 
برق اســتفاده کند. این توافق، تا حدودی روابط بین دو کشور 
را قابل پیش بینی کــرد. این معاهده حتی در طول جنگ های 
۱۹۶۵ و ۱۹۷۱ و درگیــری کارگیل در ســال ۱۹۹۹ نیز پابرجا 
ماند؛ دقیقاً به این دلیل که بســتری غیرسیاسی برای کشورها 

جهت برقراری صلح فراهم کرد.
معاهده آب ســند یکــی از موفق ترین معاهدات تقســیم آب و 
اقدامــی برای ایجاد اعتماد بین دو دشــمن بوده اســت که درگیر 
احساسات مذهبی عمیق هستند. موفقیت آن به کمیسیون سند، 
یک مکانیســم حل اختلاف داخلی، نســبت داده شده است که 
به دادگاه بین المللی داوری یا هر متخصص بی طرفی که توســط 
بانک جهانی منصوب می شود، اجازه می دهد اختلافات ناشی از 

جلسات سالانه بین دو کشور را حل و فصل کند.

پیامدهای حمله ۲۲ آوریل �
در ۲۲ آوریل، افراد مســلح ناشناس ۲۶ گردشگر را در پاهالگام 
در کشــمیر تحت کنترل دولت هند کشــتند. کشــمیر، که هند و 
پاکستان به طور کامل ادعای مالکیت آن را دارند و هر یک بخشی از 
آن را اداره می کنند، از زمان تقسیم شبه قاره هند توسط امپراتوری 
بریتانیا در سال ۱۹۴۷، نقطه تنش بین دو کشور بوده است. هند، 
پاکستان را مســئول این حمله دانست و این کشور را به حمایت از 
تروریسم فرامرزی متهم کرد و مشارکت خود را در معاهده IWT »تا 
زمانی که پاکستان به طور معتبر و غیرقابل برگشت از حمایت خود 

از تروریسم فرامرزی دست نکشد« به حالت تعلیق درآورد.
پاکســتان هرگونه دخالتی را در این رخداد رد کرد و خواســتار 
تحقیقات مستقل در مورد این حمله شد. این کشور هشدار داد که 
هرگونه تلاشی برای متوقف کردن یا منحرف کردن جریان آب طبق 
ایــن معاهده، که آب کافی برای ۸۰ درصــد از مزارع آن را تضمین 

می کند، به عنوان یک اقدام جنگی در نظر خواهد گرفت.
بــلاول بوتو زرداری، یکــی از رهبران دولــت ائتلافی حاکم در 
پاکستان، یک قدم فراتر رفته و به هند هشدار داده است: »رودخانه 
سند متعلق به ماست و متعلق به ما خواهد ماند، یا آب ما از آن عبور 
خواهد کرد، یا خون ]هند[ از آن عبور خواهد کرد.« دادگاه دائمی 
داوری در لاهه، که در حال رسیدگی به اعتراضات پاکستان به برخی 
از عناصــر طراحی پروژه های برق آبی رودخانه ای هند در کشــمیر 
تحت کنترل هند اســت، از هر دو کشور خواست تا اظهارنامه های 
کتبی خود را ارائه دهند. درحالی که پاکستان اظهارنامه خود را برای 

ادامه همکاری با IWT ارائه کرد، هند پاسخی نداد.

در ۲۷ ژوئــن، دادگاه دائمی داوری حکــم داد که صرف نظر از 
اینکه موضع هند چگونه طبق قوانین بین المللی توصیف یا توجیه 
می شــود، با اقدام یکجانبه هند برای تعلیق روند دادرســی موافق 
نیست. دادگاه حکم داد که این معاهده هیچ بندی برای »توقف« یا 
»تعلیق« یکجانبه ندارد و تا زمانی که هند و پاکستان به طور متقابل 

برای فسخ آن توافق کنند، همچنان به قوت خود باقی است.
هنــد این حکم را رد کرد و گفت که این حکم با »نقض آشــکار 
معاهده« توسط آنچه که آن را »دادگاه داوری غیرقانونی« تشکیل 
شــده تحت معاهــده ۱۹۶۰ می نامد، صادر شــده اســت. وزارت 
امور خارجه هند اعلام کرد: »در نتیجه، هرگونه رســیدگی در این 
دادگاه و هرگونه رأی یا تصمیمی که توســط آن گرفته شــود نیز به 
همین دلیل غیرقانونی و فی نفسه باطل است.« هند گاهی اوقات 
دریچه های سد را در کشــمیر تحت کنترل هند می بندد و مانع از 
ورود آب به پاکســتان می شود، و کشاورزان این منطقه برای کشت 
برنج و سایر محصولات در طول فصل تابستان به آب متکی هستند.

پیامدها برای پاکستان �
تعلیق IWT عواقب گسترده ای برای پاکستان خواهد داشت؛ 
کشوری که به شــدت به سیستم رودخانه سند برای آبیاری ٪۸۰ 
از ۱۶ میلیــون هکتار )۳۹/۵ میلیون جریب( زمین کشــاورزی و 
۹۳٪ از کل مصــرف آب خود وابســته به این حوضه آبریز اســت. 
این حوضه آبریز آب مــورد نیاز ۲۴۰ میلیون نفر را تامین می کند 
و یک چهارم تولید ناخالص داخلی پاکستان از طریق محصولاتی 

مانند گندم، برنج و پنبه تأمین می شود.
با توجه به اینکه ســدهای مانگلا و تاربلا پاکســتان تنها ٪۱۰ 
ظرفیت ذخیره ســازی زنده )۱۴/۴ میلیــون جریب-فوت( دارند، 
هرگونه اختــلال در جریان آب می تواند باعث خســارات فاجعه بار 
کشــاورزی، کمبــود غــذا، جیره بنــدی آب در شــهرهای بزرگ و 
خاموشی های پی در پی شود. صنایعی مانند تولید نساجی و کود 
می توانند فلج شــوند. این شوک ها به شــدت بر اقتصاد شکننده 
پاکســتان تأثیر می گذارد و آن را به سمت بحران های مالی و ارزی 
سوق می دهد. این پیمان برای پاکستان تا حدودی ثبات ایجاد کرد 
و خروج هند اکنون در را به ســوی عدم قطعیت، ترس و پیامدهای 

بالقوه ویرانگر برای کشاورزی و امنیت غذایی باز می کند.
تصمیم هند نشــان دهنده تغییر عمده ای در سیاست این 
کشــور در قبال همسایه هسته ای خود است. هدف این کشور 
اســتفاده از آب به عنوان ســلاحی اســتراتژیک برای مجازات 
پاکستان به دلیل حمایت از جدایی طلبان کشمیری و پناه دادن 
به شــبه نظامیانی است که مســئول انجام حملات در کشمیر 

تحت کنترل هند هستند.
دولت راست گرای هند، به رهبری نخســت وزیر نارندرا مودی، 
مدت هاســت که قول داده اســت پاکســتان را به دلیل حمایت از 

جدایی طلبان کشمیری مجازات کند. در دولت مودی، فریادهای 
جنگ برای به دست گرفتن کنترل کشمیر تحت کنترل پاکستان 

افزایش یافته است.
در ۲۶ فوریــه ۲۰۱۹، هند بــرای اولین بار از زمان جنگ هند و 
پاکستان در سال ۱۹۷۱، حملات نظامی را در خاک پاکستان آغاز 
کرد و یک مجتمع آموزشی شــبه نظامیان را در بالاکوت در استان 
خیبــر پختونخوا پاکســتان هدف قــرار داد. روز بعد، پاکســتان با 
حملات هوایی در نزدیکی تأسیسات نظامی هند در کشمیر تحت 
کنترل هند تلافی کرد که منجر به اسارت یک خلبان نیروی هوایی 
هند پس از سرنگونی هواپیمای میگ-۲۱ او توسط پاکستان شد. 
در همان روز، شش مقام دیگر نیروی هوایی هند و یک غیرنظامی 
در پی ســرنگونی بالگردشــان توســط آتش خودی پس از آنکه به 
اشتباه به عنوان پاکستانی شناسایی شد، کشته شدند. برای خنثی 
کردن بحــران، دولت عمران خان، نخســت وزیر وقــت، دو روز بعد 

خلبان اسیر هندی را آزاد کرد.
مودی بارها خواستار الحاق کشمیر تحت کنترل پاکستان شده 
اســت، و رهبران حزب او به دنبال رأی برای تقویت عزم دولت برای 
دستیابی به این هدف بوده اند. در ۲۲ فوریه ۱۹۹۴، پارلمان هند به 
اتفاق آرا قطعنامه ای را تصویب کرد که در آن کشــمیر تحت کنترل 
پاکستان بخش جدایی ناپذیر هند اعلام شده و از پاکستان خواسته 

شده بود که به »اشغال غیرقانونی و اجباری« خود پایان دهد.
اســتفاده از آب به عنوان اهرم فشــار در این اســتراتژی جای 
می گیرد. مــودی، برای اولین بــار، در ســال ۲۰۱۶ پس از حمله 
شبه نظامیان جدایی طلب کشــمیری به یک مقر تیپ ارتش هند 
در شــهر اوری در شــمال غربی هند که منجر به کشــته شدن ۱۹ 
سرباز و زخمی شدن ده ها نفر شد، به استفاده از معاهده آب های 
بین ایالتی به عنوان ســلاحی علیه پاکستان اشاره کرد. مودی به 
هیئتــی از مقامات معاهده آب های بین ایالتــی گفت که »خون و 
آب نمی توانند با هم جریان داشته باشند.« از آن زمان، هند کار بر 
روی چندین پروژه برق آبی مانند کیشان-گانگا، پاکال دول و سایر 
پروژه ها را برای بهره برداری کامل از رودخانه های غربی و جلوگیری 
از ورود آب اضافی به پاکستان تسریع کرده است. درحالی که هند 
ادعا می کند این پروژه ها با هدف تبدیل کشمیر تحت کنترل هند 
به یک صادرکننده خالص انرژی انجام می شود، منتقدان می گویند 
هند از آب به صورت استراتژیک برای مدیریت مرزها و ادغام منطقه 

مورد مناقشه با بقیه کشور استفاده می کند.
اگرچــه هند ممکن اســت از نظــر فیزیکی قادر بــه قطع آب 
پاکستان در طول یک شب نباشد، اما همین تصور که می تواند این 
کار را انجام دهد، برای ایجاد وحشت، تعمیق بی اعتمادی و تقویت 
گروه های شــبه نظامی که سیاست های آبی هند را به عنوان تجاوز 

معرفی می کنند، کافی است.
این امر، بُعدی ناپایدار به مناقشه هند و پاکستان بر سر کشمیر 
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پاکستان مدت هاست 
که از این بیم دارد 

هند بتواند از جغرافیای 
بالای رودخانه برای 
مهار جریان آب به 

پاکستان استفاده کند. 
این ترس زمانی به 

واقعیت تبدیل شد که 
در جریان اولین جنگ 
هند و پاکستان بر سر 
کشمیر در سال های 

 ،۱۹۴۸-۱۹۴۷
هند جریان آب را 
از سرچشمه های 
شاخه های اصلی 

رودخانه سند شرقی به 
پاکستان متوقف کرد 

و در نتیجه یک میلیون 
هکتار از زمین های 

کشاورزی در پاکستان 
خشک شد

شبه 
قاره


